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 دوکتور محمد اکبر يوسفی

       ٢٠١٢ اپريل ٢٩

  

  !يادداشت ھای مقدماتی در بارۀ فرھنگ ھزاره

  )بخش اول(

  

 الی ١٩۵٣اعزام شده به افغانستان، در سال ھای »  نمارکیت علمی دھيأ« يک رساله، عنوان فوق را ازپشتی

زمانی بر حسب . به چاپ رسانيده است) ١٩۵٩) (Klaus Ferdinand(» کلاوس فرديناند«، تعيين نمودم، که ١٩۵۵

در طی سالھای اخير، ھمۀ ما ممکن اينجا و . لمان، اين رساله را يافتما» ووپرتال«تصادف، در کتابخانۀ پوھنتون 

قريب يکسال قبل، . رو شده باشيمه ا، گاه گاه با بحث ھای نسبتاً سطحی، غير علمی و احساساتی افراد مختلف روبآنج

بعد از ساليان طولانی، مصروفيت ھای جبری برای جست و جوی راه تأمين حيات روزمره از يک شغل به شغل 

اين انگيزه زمانی مرا واداشت، . آغاز نمودمم را شکستم، به نوشته »ذھن«و » قلم« بودن »ساکت«و » رکود«ديگر، 

ھای مروج، ازجانب » ترمينولوژی«و ساير » ساختار اجتماعی«وقتی استعمال اصطلاحات علمی را در رابطه با 

خصوص در بارۀ مفاھيم، ه پر نويس و سر شناس، ب» نويسندگان«بعضی از ھموطنان ما، می شنيدم و حتی از جانب 

خصوص در اروپا، پذيرفته شده ه  معانی و مفاھيمی که در حلقۀ علمای کشور ھای ديگر، ب، با»ھويت ملی«، »ملت«

  .است، مغاير می ديدم

، مفاھيم متعدد نا درست، از »حقوق اقليت ھا«، »تمايلات مذھبی«، »قوم گرائی«ين اواخر بار ديگر تحت نام ادر

ده می شود، اين فضای نا سالم بحث و گاھی ھم و غيره، دامن ز» ھويت«و » مليت«، »ملت«جمله،  اصطلاحات  من

ما ھمه . اجتماعی در وطن جنگ زدۀ مشترک ھمۀ ما، می ريزد» شقاق«و » نفاق«، فقط آب به آسياب »غير علمی«

در بارۀ لحظات تلخ و افتخارات وطن، . فقط ھمين يک وطن داريم، که دارای مساحت ثابت و تاريخ کھن می باشد

 کافی و حتی با چنان حجمی نوشته اند، که ممکن نتوانيم ھمه متون را در حيات خود کاملاً صورته ھموطنان ما، ب

  .مرور نمائيم

خواھد بود، » دنمارکی« تحقيقاتی،  دانشمندان – از نتايج علمی ه ایآنچه تحت  اين عنوان تقديم خواھيم داشت، فشرد

فرھنگ ھای «و » سياست ھای فرھنگی«گ، که، کمی روشنی بر جوانب و مراحل انکشاف فرھن به اميد اين

با » خلقت«و يا از بدو » بيولوژيکی«آنچه ھر انسان از طبيعت در ساختمان و خصوصيات . انداخته شود» سياسی
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مثابۀ نقطۀ اختلاف، در گروپ ه خود آورده است و تغييری در آن، وارد آورده نمی تواند، نبايد مطرح بحث باشد و ب

فقط روی شکل و سيمای انسانھا و » بيولوژيکی«عبارت ديگر، جھت ه ب. ی، شناخته شودھای اجتماعی، يا نسب

آنھم فقط دانشمندان بيولوژی و طب بيشتر . خصوصيات جسمی، چه ظاھری و چه درونی باشد،  مطرح شده می تواند

، نوشتم  راه يافتزمانی در يکی از مقالات، مفھومی، به ذھنم . ين مورد خواھند داشتاصلاحيت حرف زدن را در

، ريشۀ نژادی و »DNA «از روی » .، خود را تغيير دھد)»DNA «( ».ای. ان. دی«(ھيچ انسان نمی تواند،«

، نام می دھيم، که تفصيل  »فرھنگ«آنچه محصول استعداد و قدرت بشر است، ما به آن .  غيره تعقيب شده می تواند

شته را تشکيل نمی دھد، بلکه تا حد ممکن نتايج تحقيقات اين م در اين نواين مورد، ھدفدرتبصره ھای خودم، در

  .گروپ علمی را، جھت مطالعۀ خوانندگان محترم، جمع آوری خواھم نمود

احتمالی زبان » اساسات«که خود توضيح نموده اند، اساساً جھت دريافت،  کار تحقيقاتی اين گروپ را، طوری

صراحت می نويسند، ه حبت ھای مختلف در نقاط مرکزی افغانستان، بدر مثالھا و ص. ، تعيين کرده بودند»ھزارگی«

. نيز ياد آور می گردند» ترکی«در برخی موارد از موجوديت کلمات . بوده است» فارسی«ھر آنچه ديده و شنيده اند، 

، گفته »بيسود دريافتيم«، »مارخانه«در جائی می نويسند، که پس از تپ و تلاش وسيع، آدرس محلی را در نزديکی 

ليکن اينبار ھم، ما جواب ذيل را . تکلم می نمايند» منگوليائی«، به زبان »تا به حال«شد که گويا، مردم در آنجا 

). مقدمۀ رساله(».ليکن خان ھا، زبان مخصوص خود را دارند. جز فارسی چيز ديگری نمی دانيمه ما ب«: دريافتيم

» ارباب ھا«، در جمع يکتعداد )Diwal Qol( »  حاکم ديوال کل«ک کمه ب» .حقيقتاً چيزی يافتيم«ليکن در نھايت، 

گفت، فقط   » خنده«يکی با .  ينجا بعضی ھا گفتند، که ما يک و دو زبان نداريمادر. »ورزيديم«و موسفيدان، اشتراک 

» کنفرانس ھا«با اين طريق ما در . را نمی فھمند ليکن افراد عادی  آن«. و تيز حرف  می زنيم» سرچپه« فارسی را 

ھا وجود » پارسی«فقط يک کمی از زبان اصلی ما، ھنوز در بين « : گفت» برای ما«يکی ديگری . صحبت می کنيم

آنجا ھر آنچه ما، ھزارگی شنيديم، ھرکس می دانست، « :به ادامه می نويسند. نام می دھيم» ھزارگی«دارد، ما به آن 

  )ھمانجا(» حتی ترجمان و خدمتگار ما

  

  منگول افغانستاناقوام 

که، معلومات برجسته را ازين منبع تقديم نمايم، بنابر تجربه و دريافت معلومات از منابع ديگر، که برخی  قبل از آن

درستی تفکيک، ننموده، برخی ھا اشتباه آميزيکی ه ، ب»نسبی«و » نژادی«را از نگاه » مغل«و » منگول«ھا، کلمۀ 

خلاف، بر. جلب می نمايمدست آورده ام، ه رابه اين سطور که از منابع ديگری بمی دانند، توجه  خوانندگان محترم 

» منگوليای«قديمی ھم با ديگر اقوام، که در ساحات» نژاد«ترک » طوائف«و » اقوام«قديم، » منگوليای«در 

» نژادی«گاه اما از ن. يک زبان مشترک صحبت می نموده انده ، ب»منگول«سر می برده اند،  با اقوام، ه امروزی ب

» ائتلاف«يا تبار مختلف، در يک » طائفه» «سيزده«، قريب »چنگيزخان«متفاوت بوده اند، در زمان » نسبی«و 

کوچی تشکيل داده، قسمت ھای وسيع سرزمين ھا » طوائف«ين ا، خود را از»سوار کاران«آورده شده بودند، لشکر 

  .ست فرق قايل بود ا، که زبان ھم جز آن»اشتراک فرھنگی«و » خونی«بناءً بايد، ميان اشتراک . را اشغال نمود

  :مؤلف و محقق می نويسد

ليکن «نظر می رسد، ه وفرت به ، در مطبوعات و ادبيات ھنر و نسب شناسی، ب»اقوم نام نھاد منگول افغانستان« 

به را اين اقوام . ر می رسدنظه دست آمده است، متأسفانه پراکنده و گمراه کننده نيز به  که اخيراً به ایمعلومات تاز

و گروپ ھای قسمی متفرق )  (Chahar Aimaq»چھار ايماق«، Hazara)(»ھزاره«: سه گروپ اساسی نظير
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 ر منطقۀ غور و را د» مغل ھا«مناطق مسکونی . تقسيم می کنند»  .می نامند) Moghols(» مغل«ديگر که خود را 

مرکز اساسی را تا ھمين زمان، جنوب ولايت . اطراف ھرات و ھمچنان در ميمنه، قطغن و بدخشان تثبيت نموده اند

، در »مغل ھا«و ھمچنان قرار معلومات شخص آگاه در بارۀ » قيصار«و » نيلی«، »زيرنی«غور، در اطراف دھات 

  . ھرات دانسته اند) ١٩۵۵دسمبر (» اوبه«نزديکی 

مربوط ولايت غور اقامت داشته » تايمنی«، در گذشته در منطقۀ »مغل ھا«ھمين شخص آگاه علاوه نموده است، که 

 ٢٠٠ تا ١۵٠قريب » تايمنی«فکر می کنم که به نسبت جنگ با « :  اساس حدسيات اين شخص که گفته استهب. اند

  )٧ص (» . سال  پيش، پراگندگی آنھا، از غور باعث گرديده باشد

در قطغن نزديک پلخمری، ملاقات نموده است، خود » راکه مغل ھائی«مين جھانگرد و محقق حکايت می کند که ھ

ين دو ادر آنجا ھمچنان از دو گروپ متفاوت نام برده، گفته اند، يکی از. دانسته اند» منگوليائی«آنھا را از ريشۀ 

و گروپ دومی، که به .) ، ياد می کنند»ازبک«قسمیعنوان گروپ ه که حال از آنھا ب(» چنگيز خان«گروپ يکجا با 

. ، ھمراه بوده اند)Timur Kuragan(» ]گورگان[تيمور کوراگان«ادعای خود آنھا، گروپ خود را، ناميده اند، با 

ياد می »  شاه جھان-مغل«غرب افغانستان، خود را » مغل ھای«شمول ه در عين زمان تذکر داده شده است، که ب

علاوتاً ھمين منبع می نويسد که . در حمله بر ھندوستان سھم داشته اند» شاه جھان«صور می شود که با زيرا ت.  کنند

گرديده، کوچی بوده اند، در غژدی ھای سياه، مشابه نوع غژدی  ھای درانی ھا ، زندگی »  پشتونيزه«اين مغل ھا 

  )ھمانجا(.داشته، گفته اند که چھار سال قبل از ميمنه به آن منطقه آمده اند

، متشکل از چھار قوم است، ليکن »طوريکه از نامش پيداست«، توضيح داده،  می نويسد که »چھار ايماق«در مورد 

ه ، ب)Jamshedi(» جمشيدی«و ) Firozkohi(» فيروزکوھی«، )Taimani(» تايمينی« : فقط در مورد سه قوم آن

در مورد چھارم  آن  گفته می شود که .   شامل اند،»چھار ايماق«صورت عموم توافق موجود است،  که در گروپ 

» تيموری«تذکر رفته، در جاھای يگر چون »  نو– قلعۀ - ۀ ھزار«از برخی ھا در: درمحلات مختلف، سکونت دارند

کار می رود، ه ب) minor(که نام مشترک برای کوچکتر ھا يا اقليت  ھائی) Elat(» ايلات«يا در حال حاضر در 

و غيره شامل اند که با ) Qipchaq(» قيپچاق«، )Timuri(» تيموری«، )Zuri(» زوری«ظير بيشتر اقوامی ن

  .پراکنده صحبت می نمايند» فارسی«

،  اساساً در مناطق کوھستانی درھرات و ميمنه و »ايماق«، يا خلاصه »چھار ايماق«در مورد محلات بود و باش 

در غور » تايمنی«: سمت شمال بدينترتيبه ته شود، از جنوب بطور سطحی گفه ھر گاه ب. بادغيس نام برده شده است

و غوريان )  Gurian(در ساحل دريای ھريرود، در گوريان (پراکنده در مناطق پائين ھرات » تيموری«وشھرک؛ 

Ghorian) ( و در کشک)Kushk(.غچرانچ« ، در»فيروزکوھی«ه ھمين ترتيب  ب «)Chaghcharan  ( و مناطق

محدود » بادغيسات«و » کشک« می نويسد که حال در مناطق » جمشيدی«در بارۀ . ۀ نو و ميمنه، قلع»اوبه«سمت 

» قلعۀ نو«ياد می کنند، در اطراف )  Hazari(» ھزاری«عنوان ه ھزارۀ قلعۀ نو، که در عين زمان ب«لاخره اب. اند

  ) ٨ص، . (سر می برنده ب

، قبل از تأسيس دولت افغانستان تحت قيادت )اتور وقت ايراننادر افشار امپر(نادرشاه،بر حسب يک منبع انگليسی، 

و سر کردگان ه، حضور پذيرفته  ھزارجات را باحمد شاه ابدالی يا احمد شاه درانی، از جمله سران اتباع مسکون در

لايت وه  برا  آنزمانده ھزار خانوادۀ دايزنگی و دايکندیاو ھمچنان . ه بودين قبيله ھا را مقرر نموداھر يک از

خاطر برقراری موازنه در مقابل قوم نيرومند ه طور آشکارا به اين اقدام ب. سرحدی ھرات مسکن گزين ساخت

  .نام ھزارۀ قلعۀ نو ياد می گردنده اين مسکونين حال از ھزاره ھا نمايندگی داشته و ب.  بوده استجمشيدی
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اند، » کوچی«که در بارۀ اين قبيله که کم  و بيش تذکر می دھد، » ايماق ھا«اين محقق ھمچنان در مورد ريشۀ اصلی 

، با )خيلی نزديک به تاجيکی ھراتی(» پارسی«زبان آنھا را . گاھی تحقيق و مطالعۀ دقيق صورت نگرفته است ھيچ

در عين . تاجيکی  معمول می باشد، تشخيص نموده است» ديالکت«کمی کلمات خفيف بيشتر  ترکی، که در لھجه يا 

برخی ازين گروپ ھا را در پيوند با . ويسنده، ترکيب ايماق ھا را بيشتر از ريشۀ مخلوط دانسته استزمان، ھمين ن

 اساس هب. خلط شده دانسته اند» جمشيدی«و بسياری اقوام قسمی در بين » تايمنی«در بين  » ړکاک«يعنی، (» افغانھا«

می شمارند؛ از .)  طبق عنعنات خود آنھا، بر»فيروز کوھی«يعنی ( » پارسی«معلومات محل و ديگران با ريشۀ 

، آسيای ميانه ارتباط می )Turco – Mongols(»  منگول–ترکو «را با » ايماق ھا«جانب ديگر معمول است که 

، در صف بعضی از اقوام، مھر تأئيد )Mongoloid(» منگولوئيد«اين نظر از روی مشاھدات، چھره ھای . دھند

سيما «ان تذکر می دھد، که ھمچو ھمين محقق ھمچن. کسب کرده است

در .  تا حدی خيلی کمتردر صف ھزارۀ ھزارجات ديده شده است» ھا

عين زمان ياد آور می شود که، عناصر فرھنگی، آسيای ميانه، نظير 

وغيره در ) churn(» چرن«، )Chapari(» چپری«، ) yurt(يورت «

 قلعۀ نو  ، جمشيدی و ھزارۀ»فيروز کوھی«مناطق مسکونی شمال، نظير 

  . ديده شده است

در حال بر پا ساختن با زن و » چپر«در تحت تصوير سمت چپ، نمونۀ 

البته در . مشاھده نموده اند» ھزاره درشمال«مرد در محل زيست اقوام 

ديگری از م، معلومات بيشتر در بارۀ، جوانب شماره ھای بعدی ھ

دمت خوانندگان محترم تقديم خواھد ت مطالعه و معلومات خفرھنگ اين اقوام که درين کتاب نشان داده شده است، جھ

  .شد

در »  پلخمری«و » دوشی«از محل سکونت، ھزاره ھا، در بين » چپر«اين : نمونۀ بعدی، تکميل  ديده می شوددر

» غژدی«البته بعداً نمونه ھای ديگری از .  عکاسی شده است١٩۵٣نوامبر 

عنوان ه ب.   از آن کار می گيرندھا نشانداده خواھد شد، که اقوام مختلف،

ه ھای سياه، زياد ترپشتون ھا، ب» غژدی«نمونه تذکر می دھد، که  از

اين . خصوص درانی ھای سمت جنوب و غرب افغانستان استفاده می نمايند

جالب است که . ھا نيز ديده است» تايمنی«محقق  غژدی ھا را در مناطق 

بناءً متذکر می گردد، . ننموده استمشاھده » تايمنی ھا«را در بين » يورت«

تفاوت ھائی ھم، بين دو » کلتوری«که  ممکن است از نگاه فرھنگی و يا 

يعنی ( » ايماق جنوب«و ) »ھزارۀ قلعه نو«و » جمشيدی«، »فيروز کوھی«يعنی، (» ايماق شمال«: گروپ عمده 

  ) ٩ص، .(مشاھده گردد» تايمنی«

 ادامه دارد
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